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Abstract 

The Holy Spirit is one of the divine angels. According to traditions, one 

of the missions assigned to Him by Almighty God is to support the 

prophets and Imams (peace be upon them). This teaching, which is 

confirmed by numerous traditions, may serve as evidence for the 

infallibility of the prophets and Imams (peace be upon them). There are 

discussions about the essence of the Holy Spirit; at the same time, the 

extent to which the Holy Spirit accompanies the prophets and Imams 

(peace be upon them) and how this teaching can substantiate their 

infallibility are the main concerns of this writing. This paper, utilizing 

an analytical-narrative method and relying on authentic traditions, 

seeks to closely examine this issue. Based on the most significant 

findings of this research, it has been established that the prophets and 

Imams (peace be upon them) did not consistently rely on the Holy 

Spirit; therefore, the teaching of the Holy Spirit's companionship with 

the prophets and Imams (peace be upon them) is insufficient to prove 

their absolute infallibility, and other evidence must also be considered 

for this purpose. 
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 چکیده
هایی که القدس یکی از فرشجججتگان الهی اسجججت. بر پایه روایات، یکی از     ریتروح

را ت یید کند. این آ  زه که به  داده آن است که پیا دران و ا ا ان اداوند  تاا  به او
شجج د،  مکن اسججت دلیلی بر وصججمت پیا دران و وسججیله روایات پرشججمار  اثدات  ی

حا ، القدس  داح ی  طرح است، دروین. درباره چیستی روحبه شجمار رود ا ا ان
کند همراهی  ی ا ا انالقدس تا چه اندازه و در چه ا  ر  با پیا دران و اینکه روح

اارر ارجججلی این  دلدله ت اند وصجججمت آنها را ثابت کند،و این آ  زه چجه  قدار  ی
تکیه بر روایات  اتدر در پی بررسی نقلی و با  -ن شتار است. این ن شتار با روش تحلیل 
ها  این پژوهش، بنا  پیا دران و ترین یافتهدبیق این  سججئله اسججت. بر اسججاس  ه 

همراهی  آ  زه ، بنججابراین،القججدس ند دهبر اسجججتمججاده همیشجججگی از روح ا جا ججان
از اثدات وصجججمت  طلق آنها نات ان اسجججت و برا   ا ا انالقدس با پیا دران و روح
  نظ ر باید از دیگر ادله نیز بهره برد. این

 ول . وصمت، ا ا ان، القدس، پیا دران،روح :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای چالشــی میان و قلمرو و گســتره آن از دیرباز مســلله امامانعصــمت پیامبران و  مســلله
ات برای ا ب عالمان شیعه و اهل سنت بوده و تازگی خود را از دست نداده است. ادله مختلفی

ــدد تقویت این  عصــمت ارائه شــده و در این میان پژوهشــگران نیز با ارائه راهکارهایی درص
علم دارد. در  عصمت ارتباط تنگاتنگی با مسلله مسلله مسـلله بوده و هستند؛ از سوی دیگر،

ــمت علمی، اگر پیامبر و امام را عالم بالفعل به حوزه ــتیعص م، طور خدادادی به حقایق دانس
فرض صــدور خطا از ایشــان نامعقول اســت؛ ولی در غیر این صــورت، فرض صــدور خطا 

القـدس با نـامعقول نیســت؛ در این میـان، روایـات فراوانی وجود دارد کـه از همراهی روح
ــمگیرند و نمیخبر می امامانپیامبران و  توان آنها را دهد. روایاتی که به لحاظ عددی چش

دبه امامانالقدس با پیامبران و همراهی روحغالیانه یا ضعیف دانست.  د و مؤی   عنوان مسد 
به شمار رود.  امامانعصـمت پیامبران و  تواند یکی از ادلهکننده و تأییدکننده( میتقویت)

رسـالتی است که  عصـمت، القدس با آموزهتحلیل رابطه میان نقش تأییدی و تسـدیدی روح
 امامانزندگی پیامبران و  القدس در لحظه لحظهآیا روحدار آن اســت. این مقـالـه عهده

گاه میکند و آنها را نسبت به هر مسللهایفای نقش می  سازد ای آ
تحریر درآمده اســت. مقاله  القدس و نیز مســلله عصــمت مقاهتی به رشــتهروح درباره

قاله لامی، ممنتشـرشـده در نشریه تحقیقات ک« اعتبارسـنجی روایات تعدد ارواح در کافی»
منتشرشده در نشریه حدیث و اندیشه، « القدس در قرآن و حدیثها و مصـداق روحویژگی»

منتشرشده در نشریه عقل و « القدس از منظر عقل و دینتحلیل و بررسی ماهیت روح»مقاله 
منتشـرشـده در نشریه الهیات « های مسـیحی و اسـلامیالقدس در آموزهروح»دین و مقاله 

ــرفاً به آن نمونهتطبیقی از  ــت، ص ــت. در این مقاهت، چنانکه از عناوین آنها نیز پیداس هاس
القدس و مصادیق آن در قرآن و حدیث یا مطالعه تطبیقی آن با مسیحیت تبیین چیسـتی روح

القدس در ا بات عصــمت پیامبران و امامان کمتر در شــده اســت و تحلیل نقش روحپرداخته
القدس نبی و روح رابطه انسان،» فته است. در این میان مقالهدسـتور کار پژوهشـگران قرارگر

باره ترین مقاله دراینپژوهی دینی شاخصمنتشرشده در نشریه انسان« در باورپذیری عصمت
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ــمار می ــتهبه ش ــندگان به رش ــوی جمعی از نویس به  تحریر درآمده، رود. این مقاله که از س
عصــمت پرداخته، ولی عاری از تمرکز بر رابطه  القدس و نیزمســائل متعددی در باب روح

القدس تا چه اندازه با پیامبران رو این پرسش که روحالقدس و عصمت است؛ ازاینمیان روح
هایی از اشــتباه یا گناه مصــون و محفوظ کند و آنها را در چه حوزههمراهی می امامانو 

 یابد.دارد، پاسخ روشنی نمیمی

 قلمروی عصمت .4

بدین معناست که او مصون و محفوظ است )جوهری،  گوییم کسـی معصوم است،میوقتی 
 - 933: 3 تا، ج؛ زبیدی، بی541 ــــ 544: 3 ، ج7331منظور، ؛ ابن7331: 1 ، ج7331

ــمت پیامبران و  (. حال وقتی درباره474: 5 ، ج7411؛ فیومی، 933 ــخن  امامانعص س
اموری مصـون و محفوظ هستند. اینجاست که  گوییم، باید روشـن سـازیم که آنها از چهمی

توان برای این مسلله بیان شود. تقسیمات متعددی میمطرح می« قلمروی عصـمت»مسـلله 
 صورت است:کرد که یکی از آنها بدین

 عصمت علمی. 3-3

مصونیت و محفوظیت از اشتباهات  چنانکه از عنوانش پیداست در اینجا آنچه مدنظر است،
 است که البته خود دارای چندین مسلله است:علمی منظورمان 

 عصمت از اشتباه در فهم دین.-
عصـمت از اشـتباه در تشـخیص مصــادیق موضوعات دینی؛ مانند تشخیص استاندار  -

 اصلم یا تشخیص هلال ماه.
 ....معماری و عصمت از اشتباه در حقایق علمی غیردینی؛ مانند حقایق پزشکی، -
مانند  قایق عادی زندگی؛ حقایقی که ربطی به دین ندارند؛عصــمـت از اشــتباه در ح -

 اینکه در این لیوان آب است یا گلاب.

 عصمت عملی. 3-1

مقصــود از عصــمت عملی مصــونیت و محفوظیت در مرحله عمل اســت که دارای چندین 
 مسلله است:
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 عصمت از مخالفت با دستورات دینی؛ )عصمت از گناه یا ترک اولی( -
لفت با حقایق علمی غیردینی؛ مثلًا با علم به اینکه فلان دارو برای عصــمـت از مخـا -

 دلیل آن را مصرف نکند.بی فلان بیماری مناسب است،
 عصمت از مخالفت با حقایق عادی زندگی.-

 القدسروحبرخورداران از  .2

القدس از حمایت روح امـامـاننتیجـه جســتجو در روایـات این اســت کـه پیـامبران و 
تن آنها شــده که ما را از بررســی ســندی تنند. این آموزه در روایات متعددی بیانبرخوردار

ــازد. برای نمونه،نیاز میبی ــاره می س ــادق کنیم.به دو روایت اش بیان  در روایتی، امام ص
روح قوت و روح  القدس،پیامبران دارای پنج روح هســتند: روح بدن، روح»کننـد کـه: می

کید مید« شـهوت و روح ایمان القدس باشد، شود که اگر کسی دارای روحر همین روایت تأ
نیز ارواح موجود در  باقربه گفته امام(. 336: 2353شــود )صــفار، مرتکب گناه کبیره نمی

اند از: روح قوت و روح ایمان و روح زندگی و روح شــهوت و عبارت امـامانپیـامبران و 
غیر از پیــامبران و  (.161: 2ج ، 2356 ؛ کلینی،303: 2353. )صــفـار، القـدسروح

اند که از خداوند متعال خواســته شــود که معصــوماننیز مواردی دیده می ،امـامـان
رســول  را مؤید برخی افراد قرار دهد. به گزارو برخی متون حدیثی اهل ســنت، القدسروح

 (.453: 2 ج، 2325چنین دعایی را در حق حسان بن  ابت کردند )بخاری،  گرامی اسلام
مهمی کـه باید به آن پرداخت آن اســت که شــخصــیت حقوقی یا حقیقی پیامبران و  نکتـه

تواند ما را در رســاندن به از این امتیاز برخوردار اســت  پاســخ به این پرســش می امامان
صــورت که اگر القدس راهنمایی کند. بدینمحدوده و گســتره عصــمت آنها از طریق روح

عصمت  ناظر به شـخصـیت حقوقی آنها باشـد، امامانبا پیامبران و القدس همراهی روح
ــمن القدس با آنها قابلآنها پیش از نبوت و امامت از طریق همراهی روح ــت؛ ض ا بات نیس

آنکه این همراهی تنها در راسـتای انجام وظایف شـأن نبوت و امامت اسـت. هرچند روایات 
نفسه تعبیر رسد که فیولی به نظر می نیستند، باره صـریمالقدس دراینمربوط به مسـلله روح

ناظر به شــخصــیت حقوقی آنها باشــد و ســرایت آن به شــخصــیت حقیقی « امام»و « نبی»
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وســیله قرائن و شــواهد دارد. این نکته به وســیله برخی نیاز به ا بات به امامانپیامبران و 
 مسلله نه، مفضل بن عمر دربارهشود. برای نموتأیید می روایات که مضـمونی پرتکرار دارند،

ــادق کید بر اینکه خداوند پنج روح در پیامبر قرار  علم امام از امام ص ــان با تأ ــید، ایش پرس
نبی حامل  القدس،پس به وسیله روح»فرمود:  القدس رسـید،داده، آنگاه که به توضـیم روح

ــود. پس وقتی که نبی از دنیا میامر نبوت می ــودامام منتقل می القدس بهرود روحش ..« .ش
وســیلــه پس بـه»نیز در روایتی فرمودنـد:  (. امیرالمؤمنین161: 2 ، ج2356)کلینی، 

(. 171: 1 ، ج2356)کلینی، « شــوندالقدس پیامبران مرســل و غیر مرســل مبعوث میروح
خـداونـد پیـامبران را به »فرمودنـد:  نیز پس از بیـان پنج روح در پیـامبران، امـام صــادق

(. 337: 2353)صفار، « القدس تأیید کرد. پس به واسـطه او پیامبران برانگیخته شـدندحرو
القدس مربوط به امر نبوت است، آنگاه که این سـه روایت تصریم در این نکته دارند که روح

ــود؛ بدین معنا که امام تا پیش از آن،رود به امام منتقل میپیامبر خاتم از دنیا می از چنین  ش
القدس مؤید شـخصیت حقوقی رسـد که روحی برخوردار نیسـت؛ بنابراین به نظر میامتیاز

القدس در راستای وظایفی است که به رو، تأیید و یاری روحاست؛ ازاین امامانپیامبران و 
شود. البته این سخن منافاتی ندارد که به دلیلی خاص، برخی حوزه مسلولیت آنها مربوط می

بر این نکته  القدس باشــند؛ چنانکه امیرالمؤمنیندا مورد عنایت روحپیامبران از همان ابت
کید کردند که رســول گرامی اســلام از آن هنگامی که از شــیر گرفته شــد، تحت عنایت  تأ

آموخت )سیدرضی، ترین فرشـته الهی بود که شـب و روز محاسـن اخلاقی را به او میبزرگ
 (.261: خطبه 2323

 رجی یا نیرویی درونیموجودی خا القدسروح .3

ــد،آیا روح ــت یا نیروی درونی  اگر ین موجود خارجی باش  القدس ین موجود خارجی اس
، چه تأ یری در شناخت پیامبر یا امام دارد  کارکرد آن چیست  اگر یکی از مراتب نفس باشد

صــریم و  القدس ین فرشــته اســت، کاملاً گویند روحرســد روایـاتی که میبـه نظر می
 توجیه و تأویل هستند. به دو نمونه دقت کنید:ابلغیرق

وْح  »درباره آیه  ابوبصیر در روایتی صحیحه از امام صادق
 
ك  أ ذل  ل  یْ و  ك  نا  ك  یْ نا إ  مْر 

 
نْ أ ُ وحاً م 
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    ْ تابُ و  لا  الْإ   یما كُنْت  ت  ا الْك  کید  پرسید. امام (01شـوری: «)مانُ یم  در پاسخ بر این نکته تأ
بوده  امامانتر از جبرائیل و میکائیل است که همراه با پیامبر و د که او موجودی بزرگکردن

(. روایت دیگری با صراحت بیشتری 164: 2 ، ج2356؛ کلینی، 300: 2353است )صفار، 
کید می گفتگو  امامانالقدس با شود که روحکند. در این روایت تصـریم میبر این نکته تأ

سازد روشن می (. این روایت به خوبی304: 2353 بینند )صـفار،را نمی کند ولی آنها اومی
القدس باید ین موجود خارجی باشـد که قابل دیدن یا ندیدن باشـد. از سوی دیگر، که روح

ل  ف  »در روایات دیگری با تعبیر  ع  احإ یج  ْ و 
 
ة  أ مْسد  مْ    شود که در پیامبران و امامان تصریم می« ه 

ها به ســه گروه: با تقســیم انســان داده شــده اســت؛ برای نمونه، امام صــادق پنج روح قرار
اصحاب رستگاری )اصحاب المیمنه(، اصحاب شوربختی )اصحاب المشلمه( و پیشگامان 

پیامبر اســلام و برگزیدگان الهی را همان پیشــگامان معرفی کردند و  )الســابقون الســابقون(،
القدس تأیید و یاری کرد، پس قرارداد. آنها را با روح خـداونـد در آنهـا پنج روح» فرمودنـد:

واســطه آن از واســطه آن، پیامبران مبعوث شــدند و آنها را با روح ایمان تأیید کرد، پس بهبه
ــتند و آنها را با روح قوت تأیید کرد، پس به ــطه آنها بر اطاعت از خدا خداوند خوف داش واس

واسطه آن بر اطاعت از خدا و کراهت یید کرد، پس بهتوان داشـتند و آنها را به روح شـهوت تأ
مردم به آنها  واسطه آن،وآمد را قرار داد که بهاز نافرمانی او شهوت داشتند و در آنها روح رفت

امام  (.161: 2ج ، 2356 کلینی،؛ 337 ـــ 330: 2353)صفار، « کردندوآمد پیدا میرفت
یله امام، بر این وسب( بهیه دسـت آوردن علم )غت بیفیدر پاسـخ جابر در مورد کنیز  باقر

کید  القدس، روحای آنها، پنج روح وجود دارد: روحیامبران و اوصیدر پد که یفرمامی نکته تأ
ق یب، از طریعالمانِ به غ ،قوت و روح شــهوت. بـه گفته امام، روح تایـروح حایمـان، 

گاه می القدس اسـتروح دقت در روایت (. 161: 2ج ، 2356 شوند )کلینی،از امور غیبی آ
را دارد؛ یعنی  امامانبخشی به پیامبران و القدس شأن آگاهیدهد که روحیادشده نشان می

دهد که عنوان ین فرشـته بیان کردیم. این نکته نشان میالقدس بههمان شـأنی که برای روح
ل  ف  »چیزند و مقصــود از عبارت این دو ین ع  ْ و  یج 

 
ة  أ مْسدد  مْ    آن اســت که خداوند متعال « احإ ه 

توان میان این دودسته روایات رسد که میبه نظر می برای پیامبران پنج حقیقت یا نیرو قرارداد.
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ــته اول به ــتند، ولی روایات هیچچنین جمن کرد که روایات دس وجه قابل توجیه و تأویل نیس
 اماماناوند در پیامبران و شــود خدتوان چنین توجیه کرد که وقتی گفته میدسـته دوم را می

پنج روح قرار داد، مقصــود همـان نیرویی اســت که به آنها ارزانی داشــته و در خصــوص 
تواند در قالب قرار دادن ین فرشـته باشد که آنها را همراهی ، چنین چیزی می«القدسروح»

پیامبران  ای است که خارج ازالقدس فرشتهبا توجه به این وجه جمن باید گفت که روح کند.
 هاست.و همراه آن امامانو 

 القدسکارکرد روح .1

ــوع روحمهم ــلله در موض ــی روایات میترین مس ــت. با بررس توان چند القدس کارکرد اوس
 توانند در مسلله عصمت ایفای نقش کنند.القدس بیان کرد که همگی میکارکرد برای روح

 جلوگیری از ارتکاب گناه کبیره. 4-3

هر کســی از » فرمودند: امامانالقدس در پیامبران و دربـاره نقش روح امـام صــادق
(. این 441: 7414)صفار، « شودالقدس برخوردار باشـد، هرگز مرتکب گناه کبیره نمیروح

القدس آن کارکرد روح تعبیر تنها در همین ین روایت آمده اســت و بر اســاس این روایت،
ــت که وجودو مانن از ارتکاب گناه ک ــت که روحبیره میاس ــن اس ــود. البته روش القدس ش

 دهنده باطن حقیقی گناه باشد که در پی آن،تواند نشـانبلکه می کند،طور قهری چنین نمیبه
 انسان خود از ارتکاب گناه خودداری کند.

 امامانآگاه ساختن پیامبران و . 4-1

ده اســت. در روایتی از امام های مختلف بیان شــاین نقش در روایات بســیار پررنگ و به شــکل
القدس تأیید هایی دادیم و او را با روحنشانه میبن مر یسیعو به » چنین بیان شده است: باقر

ــ س فرمود: ]روح ــت و خداوند آنها را با روحی از و یاری کردیم. س القدس[ در تمام پیامبران اس
و غیر مرســل را تأیید کرد و  ن مرســلالقدس آنها پیامبراخود تأیید کرد؛ پس به واســطه یاری روح

روشنی بیان این روایت به .(443: 7414)صفار، « را دانستند زیچهمهالقدس ه روحواسطبهآنها 
ــتن کنـد کـه اوهً تمـام پیـامبران از حمـایـت روحمی القـدس برخوردارند،  انیاً پیامبران با داش

تمام حقایق عالم به  القدس،طه داشتن روحشوند و  الثاً به واسالقدس به پیامبری مبعوث میروح
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ت یفیدر پاسخ جابر در مورد ک امام باقر برخی دیگر از روایات، بر پایه شود.آنها نشان داده می
ــت آوردن علم )غ ــب( بـهیـبـه دس ق یاز طر امامانتأکید کردند که پیامبران و  یلـه امام،وس

ــت که به آنچه پاروح ــت، آگاه می یرزمینآنچه زاز عرو تا  تریینالقدس اس ــوند )اس  کلینی،ش
ــت که آنها می (.161: 2ج ، 2356 ــای این روایت و روایاتی از این قبیل آن اس توانند از مقتض

القدس به آن آگاهی پیدا از طریق روح پذیر نیست،عادی دسـترسی به آن امکان طوربهچیزی که 
ای باشـد که به آن علم نداشـته باشند، همضـمون برخی روایات نیز آن اسـت که اگر مسـلل کنند.
پرسـیده شد که آیا ممکن  دهد؛ برای نمونه، از امام صـادقالقدس علم به آن را به آنها میروح

شــود و در این هنگام، اســت چیزی باشــد که به آن علم نداشــته باشــید. فرمود: گاهی چنین می
همچنین در برخی روایات بر  (.417 :7414)صــفار،  ســازدالقدس ما را به آن چیز آگاه میروح

که چیزی بر آنها روشــن کنند و آنگاهحکم می مانند آل داود اماماناین نکته تأکید شـده که 
ــ 301: 2353ســازد )صــفار، القدس آنها را آگاه میروح نباشــد،  :2 ج ،2356 کلینی، ؛304 ـ

که از جانب خداوند متعال بوده  شدهپرداختهدر روایات متعدد دیگری به تفسیر آن روحی  (.467
در تفسیر  . برای نمونه، امام باقراست یتباهلو نقش آن همان تسدید و تأیید و یاری علمی 

تر از جبرائیل و میکائیل است، ای بزرگسوره شوری، با تأکید بر اینکه او فرشته 01در آیه « روح»
کرد. پس از داد و او را یاری میبه او خبر میبود.  با پیامبر اسلام تصـریم فرمود که آن فرشـته

ج ، 7411 کلینی،؛ 306: 2353)صفار،  بود امامانآن فرشته با  وفات رسول گرامی اسلام
دهد روشن القدس انجام میبا توجه به شباهت فراوان کارکرد این روح با کاری که روح (.519: 7

که روح از  شدهپرداختهای دیگری، به تفسیر آیهدر روایات  القدس است.شود که او همان روحمی
وحُ ی  »در آیه « روح»درباره  جانب خداوند است. ابوبصیر از امام صادق وح  قُل  الرُّ ن  الرُّ ك  ع  لُون  سْئ 

ب   مْر    
 
نْ أ تر از جبرائیل و میکائیل است و با او چیزی بزرگ»( پرسید. ایشان فرمود: 31)اسرا: « یم 

؛ قمی، 417: 7414 )صــفار،« اســت تیباهلکرد و او با ما ود و او را یاری میب رســول خدا
 (.519: 7ج ، 7411 ؛ کلینی،971: 5ج  ،7931؛ عیاشی، 513: 5ج  ،7919

القدس همان تسدید، تأیید، تلقین و شود که عمده کارکرد روحازآنچه گذشت روشن می
گاهی طور طبیعی در است. این حقایق به مامانابخشـی نسبت به حقایق برای پیامبران و آ
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گاهی ندارند، در نیســت و ازاین دســترس پیـامبر و امـام جهت آنها به حقایق یادشــده آ
گاه میالقدس نقش خود را ایفا میاینجـاســت که روح ســازد؛ کند و آنها را از آن حقایق آ

گاه ساختن آنها از حقیقت و باطن گناه نیز از دیگر نقش القدس است که ی روحهاهمچنین آ
 شوند.در پی آن، پیامبر و امام مرتکب گناه نمی

 مقدار همراهی با پیامبر و امام .5

؛ است امامانالقدس همراهی علمی با پیامبران و ترین کارکرد روحچنانکه دانستیم اصلی
ر و و در تمام مسائل با پیامب جاهمهالقدس همیشه و اما پرسـش اسـاسی آن است که آیا روح

ــتابد  یا القدس به یاری آنها میکند  مثلًا در امور عادی زندگی نیز روحامام همراهی می ش
کند  برای رسیدن القدس تقاضای کمن میاینکه پیامبر یا امام در امور عادی زندگی از روح

 م.را بررسی کنی امامانالقدس با دیگر منابن علم پیامبران و به پاسخ ابتدا باید رابطه روح

 امام علم منابع دیگر و القدسروح میان هرابط .5-0

دهد که با ابزار عادی معرفت القـدس آن علومی را بـه ایشــان میروشــن اســت کـه روح
خاص، منابن دیگری نیز برای دستیابی به علوم دارند  طوربه امامانیابی نیسـتند. دسـتقابل

لهام از طرف خداوند، مصــحف ، ای اســت؛ مانند کتاب علیبررســقابلکه در جای خود 
با  امامانشود که رابطه میان منابن علم باره این پرسش مهم مطرح مییندرا ....و فاطمه

طلبد، اما به نظر بررســی این مســلله، پژوهشــی مســتقل می هرچندالقدس چیســت  روح
دی که آنها را از مسائل خبردا عنوانبهالقدس رسد که اوهً وجود روحمی نشان  کند،ر میمسد 
یژه اموری که با ابزار عادی معرفت در وبهبـه امور  امـامـاندهـد کـه علم پیـامبران و می

بلکه علم بالقوه اســت؛ چراکه اگر آنها علم بالفعل به  دســترس نیســتند علم بالفعل نیســت،
 نمود؛  انیاً معنا مییبخبردهنده و تسدیدکننده  عنوانبهالقدس وجود روح ،تمام امور داشتند

دانستیم،  امامانرا از منابن علم  هایی همچون کتاب علی و مصـحف فاطمهاگر کتاب
ــت که در کتابنقش روح ــتر در آن مواردی اس ــت و از طرق  امامانهای القدس بیش نیس

 یابی نیست.دستقابلعادی نیز برای آنها 
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 القدسگیری پیامبر و امام از روحچگونگی بهره .5-1

علومی در  امامانالقـدس بـدون اختیار پیامبران و دیگر آن اســت کـه آیـا روحپرســش 
القدس علم به فلان مســلله کنند و آنگاه روحدهد یا آنکه آنها تقاضــا میاختیارشــان قرار می

گاهی از امور گذارد  در پاســخ باید گفت که به نظر میخاص را در اختیار آنها می رســد آ
گاه نیســت، به درخواســت امامبالفعل ا غیبی که امام اســت و این ممکن اســت  ز آنها آ

خداوند متعال او را  گویند امام اگر بخواهد چیزی را بداند،معنای همان روایاتی باشد که می
گاهاند. می ــادق بارهنیدراآ ــاباطی از امام ص ــید که آیا امام، عمار س داند  غیب می پرس

نْ إ  » ایشان فرمودند: ك 
نْ لا  و  ل 

 
اد  أ   

 
ا أ م  الشَّ ی  ذ  هُ یْ عْل  م  عْل 

 
هُ  ء  أ ك   اللَّ ل  (، 106: 2ج ، 2356)کلینی، « ذ 

داند، ولی اگر اراده کند که چیزی بداند، خداوند ، غیب نمیخودیخودبهبدین معنا که امام 
گاهاند. او را می پیدا نیز به خوبی پاسخ خود را  این مسـلله در حدیث دیگری از امام باقرآ

گاه واســطه روحبه امامانکند. ایشــان ضــمن تصــریم به این نکته که می القدس از امور آ
کید کردند که امام علیمی القدس عرضــه شــد را بر روحآنچه از او پرســیده می شــوند، تأ
شود که پیامبر و با این توضیم روشن می (.304: 2353 کرد تا به پاسـخ برسـد )صـفار،می

گاهداشتن روح واسطهبهامام  شدن از حقایق غیبی را دارند، ولی چنین نیست القدس توانایی آ
القدس وابســته به تقاضــای گیری از روحرا بدانند. همچنین بهره زیچهمهکـه آنهـا بالفعل 

 بوده است. امامان

 القدسمیزان استفاده پیامبر و امام از روح .5-1

ــتیم که پیامبر یا امام ــای کمن علمی میالقداز روح دانس کند تا از حقایق غیبی س تقاض
گـاه شــود.  شــود که موارد متعددی دیده می کریم و روایات،، در آیـات قرآنحـالنیدرعآ

 موردنظر اند و به همین دلیل با علم عادی خود با مســللهاز چیزی خبر نداشــته پیامبران
زندگی خود را بر  ،طورمعمولبهام دهد که پیامبر یا اماند. این حقیقت نشــان میبرخورد کرده

 کنم:برد. به مواردی اشاره میالقدس پیش نمیگیری از روحپایه بهره
آمدند، وی آنها را نشناخت و  فرشـتگان با ظاهر انسانی نزد حضرت ابراهیم کهیوقت -

م مژده یی، فرســتادگان ما برای ابراهراســتبهای بریان آورد: و به همین دلیل برای آنها گوســاله
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د ید ان آورد؛ و چونیای برد که گوسالهییری ن اید ؛ و«سلام»آوردند، سلام گفتند، پاسخ داد: 
شان ترسی بر دل گرفت. یافت و از ایشـود، آنان را ناشـناس شـان به غذا دراز نمییهادسـت
ــوبهمترس، ما »گفتند:  ــدهس ــتاده ش  (. بر پایه این آیه،11 - 13)هود: « میای قوم لوط فرس

 هویـت واقعی فرشــتگـانی را کـه بـا ظاهر انســانی نزد او آمده بودند، حضــرت ابراهیم
القدس نخواســت تا هویت واقعی مهمانانش را برای او شــنـاخت. در اینجا او از روحنمی

 آشکار سازد.
رفتند. او  ، نزد حضرت لوطازآنپسبودند،  فرشتگانی که مهمان حضرت ابراهیم -

القدس هویت فرشـتگانی بیش نیسـتند، نیز نخواست با استمداد از روح دانسـت آنهاکه نمی
واقعی مهمانان خود را بشـناسـد. قوم او بر انجام عمل شنین لواط عادت داشتند. همین امر، 

شـد تا آنکه آنها خود را معرفی کردند: و چون فرستادگان ما  موجب نگرانی حضـرت لوط
امروز، »شان کوتاه شد و گفت: یت ایو دستش از حما احت[ آنان نارنزد لوط آمدند، به ]آمدنِ 

ه تو م. آنان هرگز بییای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو».. آنها گفتند: .«روزی سخت است.
نیز تا پیش از  (. چنانکه روشن است حضرت لوط37- 11)هود: « افتیدسـت نخواهند 

 شناخت.ا نمیآنها ر آنکه فرشتگان الهی هویت خود را فاو کنند،
 در داستان همراهی او با حضرت خضر قرآن کریم از فراموشی حضرت موسی -
ذْن: »داردیبرمپرده  سد یقال  لا تُؤا   ما ن  قْنیب  مْر یتُ و  لا تُرْه 

 
نْ أ ؛ )موسی( گفت مرا «عُسْراً  یم 

 :ر )کهفین امر ســخت مگیی مؤاخذه مکن و بر من به خاطر اکارفراموون یا به خاطر
را  عهدو با حضرت خضر کند که حضرت موسیمی بیان صراحتبه(. این آیه 14

القدس نیز مانن فراموشـــی فراموو کرد و به همین دلیل به ایشـــان اعتراض نمود و روح
 ایشان نشد.

ون  »القدس است: گیری او از روحنیز گویای عدم بهره داستان حضرت یونس - ا النُّ و  ذ 
ب  مُ  هد  ذْ ذ  ل  إ  قدْ     ع  نْ ن  نْ ل 

 
نَّ أ ظ  بداً ف  ادآور( در آن هنگام که یونس( را )به ی؛ و  االنون )«...ه  یْ غداضدد 

 ....م گرفتیپنداشــت که ما بر او تنگ نخواهن مییان قوم خود( رفت و چنین )از میخشــمگ
وند کرد که خدا« گمان» کند که حضــرت یونسی بیان میروشــنبه(. این آیه نیز 31 )انبیا:
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علم نداشــت و بر همین  او نســبت به این مســلله بر او تنگ نخواهد گرفت؛ به دیگر بیان،
 القدس نیز وی را هدایت نکرد.اساس، اقدام به ترک قوم خود کرد و روح

قَّ   الطَّ »دهد: از هدهد خبر می ی حضـرت سلیماناطلاعیبقرآن کریم از  - ن  قال  یْ و  ت  ر  ف 
ی ا ی  ما ل     

 
بلا أ ن  الْغائ  ْ  كان  م 

 
ــده ای ]حالِ ی؛ و جو«ن  یلْهُْ هُ   أ ــد و گفت: مرا چه ش [ پرندگان ش

ــت که هدهد را نمی ــاینم  یباس ــت  )نمل: ید از غایا ش ــاس این آیه نیز 51بان اس (. بر اس
 دانست که هدهد کجاست.نمی حضرت سلیمان

ل  الْم    » -
هدْ
 
نْ أ ناق  یو  م  ی الن  ل  دُوا ع  ر  ة  م  ت   ن  رَّ بُهُمْ م  ذ  نُع  مُهُمْ سدد  عْل  حْنُ ن  مُهُمْ ن  عْل  [ انی؛ و از ]م«ن  یْ لا ت 

ــهیاعراب باد ــتند جمعی از ینش ــما هس ز[ ینه ]نیو از اهل ]خود[ مد اندمنافقنی که اطراف ش
ی آنها را زودبهم یشناسشناسی و ما آنها را میگروهی سخت به نفاق پای بندند که آنها را نمی

برای  امبر اکرمین دارد که پیز صراحت بر ایه نین آیا(. 717م )توبه: یکنمجازات می ردو با
نفاق اشــخاص گیرد و به همین دلیل القدس کمن نمیشــناخت ایمان و کفر افراد از روح

 دانسته است.موردنظر را نمی

ه دارد ک توان به این نتیجه روشن رسید که موارد فراوانی وجودگذشت می آنچهاز بررسی  
گاهی پیامبران از برخی مســائل بوده اســت؛ به دیگر ســخن،نشــان پیامبر و امام  دهنده عدم آ

در امور عادی زندگی یا حتی تشــخیص مصــادیق موضــوعات دینی را بر  ژهیوبهزندگی خود 
القدس برد و چنین نیست که در این مسائل از روحالقدس پیش نمیاساس رهنمودهای روح

یا  که پیامبر گرامی اســلام شــدهگزارومایی کند. در روایات نیز مواردی تقاضــای راهن
اند از اند که نشـان از این حقیقت دارد که نخواستهبر اسـاس گمان خود عمل کرده امامان

 کنیم:القدس تقاضای راهنمایی کنند. به چند نمونه اشاره میروح
ن  » کند:ماجرای غدیرخم را چنین تعریف می نیرالمؤمنیام. 7 ب  صدد  ن  غ     یف  ه  ب  ولُ اللَّ سددُ ر  ی  

ن  
ل  ْ سد 

 
لَّ أ زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ال  ْ     یُ م  و  ق  ا ص  ه   ب 
اق  ةإ ضد 

ال  سد  ر  نْتُ  یب  ن  بُون   و  ظ  ذ  اس  مُك  نَّ النَّ
 
؛ پس ..«.یأ

انجام همانا خداوند عزوجل مرا به  :مرا در غدیرخم منصــوب کرد و فرمود رســول خدا
کنم که مردم مرا تکذیب و گمان می شــدهتنگام نســبت به آن مأموریتی فرمان داده که ســینه

 (.13: 7931.. )نعمانی، .کنندمی
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 کند که نزد پیامبر اسلامماجرای خواستگاری خود را چنین نقل می نیرالمؤمنیام. 5
ــد ازدواج داری  امام نْتُ » د:فرمو رفت. پیامبر به من فرمود که آیا قص ن  مُ و  ظ  عْل 

 
ه  أ ولُ اللَّ سددُ    

هُ  نَّ
 
نْ یر  یُ أ

 
ن  یُ ُ  أ ج  و  اء  قُر   یز  سدد  عْض  ن  ن  یْ ب  ة   یشإ و  إ  م  اط  وْ   ف  ی ف  ل  ٌ  ع  ائ  خ  الله داناترند و من ؛ رســول«ل 

و همانا بر از  درآوردخواهد برخی از زنان قریش را به ازدواج من گمـان کردم کـه پیـامبر می
 (.559: 7ج  ،7913 ترسیدم )صدوق، ت دادن فاطمهدس

ن  »درباره چگونگی مســم پا فرمود:  نیرالمؤمنیام. 9
 
وْ لا  أ   یل 

 
أ ه    یْ    ول  اللَّ سددُ حُ ی  تُ    مْسدد 

م   ر  ق    اه  نْتُ یْ ظ  ن  ظ  ا ه  ل  م  ه  ر  اه  نْ ظ  ح  م  سددْ الْم  ی ب 
وْل 

 
ا أ هُم  ن  اط  نَّ ب 

 
ــو«أ بر  ل خدا؛ اگر ندیده بودم که رس

کردم که باطن پاها برای مســم اولی به ظاهر پاها گمان می کرد،ظـاهر پاهایش مســم می
 (.41: 7ج  ،7479 هستند )صدوق،

ای اختلاس کرد و گریخت، در نامه المالتیباســتاندارو از  کهآنگاه نیرالمؤمنیام. 4
ب  » فرمود:

 
ح  أ لا  نَّ ص  إ 

عُْ  ف  ا ب  مَّ
 
ن  یأ رَّ نْتُ م   یك  غ  ن  ك   نْك  و  ظ  نَّ

 
ُ   أ ب 

تَّ ْ   ت  ب   هُ ی  ه  سْلُكُ س  هیو  ت  پس  ؛ اما بعد،«ل 
شدگی پدرت مرا نسبت به تو فریفت و گمان کردم که تو هم از هدایت داشتن تیصلاحهمانا 

 (.17نامه  البلاغه،نهجروی )کنی و راه او را میاو پیروی می
والی بصــره، در ین مراســم مهمانی  فیعثمان بن حنشــنید  کهآنگاه نیرالمؤمنیام. 1

نْتُ »...  خطاب به ایشان نوشت: داللحنیشـدای نامه خاص شـرکت کرده، ن  ا ظ  ك  تُج   و  م  نَّ
 
بُ یأ

لُهُمْ  ائ  وْ إ ع  ا   ق  عد  ی ط  ل  ن   إ 
جْنُو  و  غ  مُهُ یُّ م  قْضدد  ا ت  ی م  ل  انْظُرْ إ  ْ عُو  ف  بروی به  توم و گمان نداشــت؛ «هُمْ م 

ــان را بخوانند، پس نظر کن بیش و نیمهمانی گروهی که درو ــان را برانند و توانگرش  هازمندش
 (41: نامه البلاغهنهج) نهیآنچه دندان بر آن می

آمد.  . ابوهاشـم جعفری در زندگی به مشکلات اقتصادی گرفتار شد. نزد امام هادی1
ی الهی ســخنانی فرمود و تعدادی از های نســبت به نعمتشــکرگزاردربـاره لزوم  امـام

ا ی  » . آنگاه فرمودند:برشــمرد.. را .هـای خداوند مانند ایمان، عافیت ونعمـت م  نَّ مإ إ  اشدد  ا ه  ب 
 
ا أ

ن   ا لأ   ذ  ه   ب 
تُك 

ْ
أ نْتُ  یابْت    ن  ك   ظ  نَّ

 
شْكُو  ل  یتُر   أ نْ ت 

 
ة   یُ  أ ائ  م   ب 

ك  رُْ  ل  م 
 
ْ  أ ا ق  ذ  ك  ه   ب 

ل  ع  نْ ف  اید  م  خُذْه  ا إ ف  ؛ ای «ن 
خواهی نزد من از کردم میشروع کردم، چون گمان می گونهنیاابوهشـام همانا من سخنم را 

شـکایت کنی. دستور دادم تا صد دینار به تو بدهند. پس آن را بگیر  ای،آنچه گرفتارو شـده
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ابوهاشم از مشکلات مالی  رسـد که امام هادی(. به نظر می352: 3ج  ،2324)صـدوق، 
زند که برای شکایت از حدس می امام آید،ابوهاشم نزد امام می کهآنگاهخبر داشته است. 

دهد که درخواست ی نشان میخوببهوضـعیت زندگی مراجعه کرده اسـت. شـواهد یادشـده 
القدس همیشـگی و در تمام موارد نیست و چنین نیست که پیامبر یا امام در راهنمایی از روح

 القدس کند.زندگی خود، خبرداشتن از امور را وابسته به راهنمایی از روح هلحظلحظه

 امامانالقدس در عصمت علمی و عملی پیامبران و نقش روح .6

 های مسـلله عصـمت آشنا شدیم. اکنون با توجه به مباحثی که مطرح شد،پیشـتر با سـاحت
و عملی پیامبران چه نقشی  القدس در عصمت علمیباید به این پرسـش پاسخ دهیم که روح

 کند ایفا می

 امامانالقدس و عصمت علمی پیامبران و روح. 1-3

باره طور خلاصه، عصمت علمی به معنای مصونیت از اشتباه نسبت به حقایق است. دراینبه
القدس با پیامبران و دانســتیم که همراهی روح توجه به ســه نکته مهم اســت. نخســت آنکه،

ــیت حقوقی آنناظر  امامان ــت؛ بنابراین، نمیبه شــخص توان این همراهی را به زمان هاس
گاهی همه جانبه آنها در زمان پیش پیش از تصدی منصب نبوت و امامت سرایت داد و برای آ

ــت؛ دوم آنکه، اگر ب ذیریم که روح ــود جس القدس با از نبوت و امامت باید از ادله دیگری س
ارتباط دارد، پس باید گفت که در زندگی عادی خود  امامانشـخصیت حقوقی پیامبران و 

کند؛ سوم القدس نقشی ایفا نمیروح یا در تشـخیص مصـادیق موضـوعات دینی برای خود،
ــتیم که بهره آنکه، ــیدن به حقیقت،گیری از راهنمایی روحدانس رویه معمول  القدس برای رس

یا تشــخیص مصــادیق موضوعات دینی  پیامبر و امام در زندگی خود با دیگران در امور عادی
کنند؛ بنابراین، اگر کسـی مدعی باشد که چون نیسـت؛ بلکه آنها به تشـخیص خود عمل می

گاه و به همین آنها همواره از حقایق به القـدس همراه پیامبر یا امام اســت،روح طور قطعی آ
آن مواردی که از  تأمل اســت؛ آری آنها دراین ادعا قابل دلیل از اشــتباه معصــوم هســتند،

 معصوم از اشتباه هستند. جویند،القدس یاری میروح
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 امامانالقدس و عصمت عملی پیامبران و روح. 1-1

منظور از عصـمت عملی آن اسـت که انسان مخالف علم خود عمل نکند.  طور خلاصـه،به
 امامانیا شود که پیامبران القدس مانن از آن میاینن این پرسـش مطرح است که آیا روح

القدس پیامبر یا امام را عملی خلاف علم خود انجـام دهنـد  در پاســخ باید گفت که روح
باوجود ارائه  کند؛ بنابراین،نقش راهنما را ایفا می کند و صــرفاً مجبور بـه انجـام کاری نمی

ست. او در موافقت یا مخالفت با آن مختار ا طریق و روشن شدن حقیقت برای پیامبر و امام،
 القدس نقش تامی در عصمت عملی پیامبر و امام ندارد.رو، روحازاین

 گیرینتیجه

. عصمت به معنای محفوظیت و مصونیت است و طبق 7بر پایه آنچه گذشت روشن شد که: 
القدس . روح5شود؛ بندی به دو قسم عصمت علمی و عصمت عملی تقسیم میین تقسیم

ــت امامانبا پیامبران و  ــت آن روایات برخی . تعبیرهمراه اس  از یکی القدسروح که اس
ــت؛  نفس مراتب ــته اس ــراحت در این نکته دارد که او ین فرش ــت و روایات دیگری ص اس
ــته برگرداند. همچنین به درعین حال، هر دو را به معنای همان موجود خارجی یعنی ین فرش

. 9خصیت حقیقی؛ هاست نه شرسـد که این همراهی ناظر به شـخصیت حقوقی آننظر می
است که  امامانالقدس همان تأیید و تسدید پیامبران و کارکرد اصـلی روح بر پایه روایات،

گاه ســاختن آنها از در دو قســمت مقدمه ســازی جهت جلوگیری از ارتکاب گناه کبیره و نیز آ
ــت؛  ــتند که همراهی روح4حقایق اس القدس با پیامبران و . روایات گویای این حقیقت هس

در زندگی شـخصـی خود وابسته با تقاضای خودشان است و چنین نیست که آنها  امامان
همواره چنین تقاضــایی داشــته باشــند؛ بلکه آنها در موارد متعدد به تشــخیص خود عمل 

ــمت مطلق نمی امامانالقدس با پیامبران و . همراهی روح1کنند؛ می تواند دلیلی بر عص
می، درخواســت راهنمایی از آنها همیشــگی نیســت؛ در آنها باشــد؛ چراکه در عصــمت عل

کند نه آنکه آنها وادار به انجام یا ترک کاری عصــمت عملی نیز او فقط نقش راهنما را ایفا می
تواند عصــمت نمی امامانالقدس با پیامبران و . حاصــل آنکه، آموزه همراهی روح1کند؛ 

 اغ دیگر ادله نیز رفت.باره باید به سرمطلق آنها را  ابت کند و دراین
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 :فهرست منابع
 قرآن کریم.

 . بیروت، دارالحیل.ةمعجم مقاییس اللغ(. 0990) فارس، احمدابن

 (. لسان العرب. بیروت، دار احیاء التراث العربی.0995منظور، محمد بن مکرم )ابن

 الاوقاف. ةوزار  (. الصحیح. قاهره،0403اسماعیل )بخاری، محمدبن

 . بیروت، دارالملایین.ةالصحاح تاج العلة و صحاح العربی(. 0993) حمادبن  جوهری، اسماعیل

المفردات فی غریققب القرآن. تهران، المکتبققة (. 0002)محمققد  بن راغققب اصقققفهققانی، حسقققین

 المرتضویه.

 .ةتاج العروس من جواهر القاموس. بیروت، دار المکتبة الحیا(. تابی) زبیدی، محمد مرتضی

 البلاغه. )تحقیق، صبحی صالح(. قم، هجرت.(. نهج0404حسین )بنرضی، محمد سید

 .4و  0 قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج (. من لایحضره الفقیه.0400علی )صدوق، محمدبن

 .0 ج جهان، تهران، .(. عیون اخبار الرضا0058) _______

 لله مرعشی نجفی.اآیت قم، کتابخانه (. بصائر الدرجات،0434حسن )محمدبن صفار،

 .2 (. تفسیر العیاشی. تهران، المطبعۀ العلمیۀ، ج0083مسعود )محمدبن عیاشی،

 .2 ج دارالکتاب، (. تفسیر القمی. قم،0060ابراهیم )بنعلی قمی،

 .0 (. الکافی. تهران، دارالکتب الاسلامیۀ، ج0435یعقوب )کلینی، محمدبن

 بۀ. تهران، صدوق.(. الغی0095ابراهیم )نعمانی، محمدبن


